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مقدّمه

که آدمــا خاطره‌ها رو فرامــوش نمی‌کنن! خاطره‌ها  چــه قدر خوبه 
کدومشــون می‌شــه یه پل زد برا  گذشــته‌هان، امّا با هر  هر چند برا 
که این نعمت بــزرگ رو به ما  ســاختن آینــدۀ بهتر. خدایا! شــکرت 
که  دادی: نعمــتِ به یــاد آوردن خاطره‌ها. خــدای مهربونم! حالا 
کن  کمکمون  گذاشــتی و این نعمت قشنگ رو به ما دادی،  منّت 
تا بتونیم از اون، برا ساختن پُلای بزرگ استفاده کنیم؛ پُلایی که هر 

که هستیم، به تو می‌رسونن. کدومشون ما رو از هر جایی 
بازم یکی از ماه رمضونای قشنگ خدا رسیده بود و من راهی 
که برا حرف زدن و  تبلیغ بودم. مثل همیشــه، اصلی‌ترین جایی 

کرده بودم، مدرسه بود.  حرف شنیدن انتخاب 
گذشته من رو تو مدرسه‌شون  که ســالای  اون دانش‌آموزایی 
دیــده بــودن، دیگه از حضــورم تو مدرســه تعجّب نمی‌کــردن؛ امّا 
که بــرا اوّلین بار واردشــون می‌شــدم.  بعضــی از مدرســه‌ها بــودن 
همیشــه این جــور وقتا باید خودم رو آماده می‌کــردم تا با حرکات 
عجیــب و غریــب برخی دانش‌آمــوزا رو به رو بشــم؛ دانش‌آموزایی 
که حضور یه روحانی تو مدرســه، براشــون عادی نبود و تصویری 



که  که از یه روحانی تو ذهنشون نقش بسته بود، طوری نبود  هم 
کنارش رد بشن.  کنشی از  بتونن بدون هیچ وا

که بــرا اوّلین  وارد حیــاطِ یکــی از همیــن مدرســه‌هایی شــدم 
بــار بنا بــود برا دانش‌آموزاش حرف بزنــم. بچّه‌ها تا من رو دیدن، 
کنایه‌هاشون اون قدر  کردن. تیکّه‌ها و  کردن به داد و هوار  شروع 
که  که بدون زحمت، می‌تونســتم بشنوم. یه دانش‌آموز  بلند بود 
گفت: »حاج آقا! خدا بد نده! چی شــده  انــگار نگرانم شــده بــود، 
گفت:‌  سرت رو بستی؟!«. یکی هم با لحنی خاص و صدای بلند 
»ســام علیکم و رحمــة‌ الله!«. یکی هم از میون جمعِ دوســتاش 
فریــاد زد: »حــاج آقــا! التمــاس دعــا!« و بعد از این حــرف، همه با 

هم، بلند بلند خندیدن. 
فاصلــۀ درِ مدرســه تــا دفتــر زیــاد نبــود؛ ولــی یــه عالمــه حرف 
شــنیدم تا رســیدم به دفتر. اون جا انگار امن‌ترین نقطۀ مدرســه 
کــه تــو دفتــر بــودن، خیلــی رســمی و  بــود؛ آخــه دانش‌آموزایــی 

محترمانه باهام برخورد می‌کردن. 
وقتی رسیدم به دفتر مدرسه، زنگ خورد و بچّه‌ها از حیاط 
کلاساشــون برگشــتن. منم ســام و علیکی با معاون مدرســه  به 
کــردم و بنــا شــد چند دقه بشــینم و بعد، همراه ایشــون برم ســرِ 

کلاسا. یکی از 
گذشــت و به همراه معاون از دفتر مدرســه  اون چند دقه زود 
کلاس شد و  بیرون اومدم. چند قدم اون طرف‌تر، معاون وارد یه 
کلاس وایسادم. صدای حرفا، خیلی راحت شنیده  من پشت درِ 
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که تــو این  می‌شــد: »بچّه‌هــا! مــا از یــه آقــای روحانــی خواســتیم 
ساعت بیان و برا شما صحبت بکنن«. 

که صــدای بچّه‌ها بلند  هنــوز حــرف معاون تموم نشــده بــود 
!
َ
ا
َ
ا
َ
ا
َ
گفتن: ا شد و همه با همدیگه 

که  معــاون مدرســه یه مقــداری صداش رو برد بــالا. مثل این 
گوش من  کنــه تا صــدای اعتــراض بچّه‌ها بــه  کاری  می‌خواســت 
گفت: »بچّه‌های خوبی باشید  نرسه. بعد به حرفاش ادامه داد و 
کنید! ادب شما،‌ آبروی مدرسۀ ماست. پس  و سکوت رو رعایت 
کلاس خارج شد.   گفت و از  مراقب آبروی مدرسه باشید«. این رو 
کنش  کــه بچّه‌ها این طــوری به حضور مــن وا معلــوم بــود از ایــن 
که رو لباش  کمی خجالت زده‌ست. با لبخند تلخی  نشون دادن، 

گفت:»شما باید ببخشید؛ بچّه‌ن دیگه!«.  بود، 
کوتاه،  کــه اصــاً‌ ناراحت نشــده بــودم، با چند تــا جملــۀ  مــن 
که دیگه به خاطر این موضوع،  کردم  خیال آقای معاون رو راحت 
کلاس رو  کرد و  ناراحت نباشــه. بعدشــم از من موقّتاً خداحافظی 

سپرد بهم. 
کلاس شدم. بعضی از بچّه‌ها به رسم همیشگی‌شون، از  وارد 
جا بلند شدن و بعضیا هم بی‌اعتنا از سر جاشون تکون نخوردن. 
کــردم. بچّه‌ها جوابــم رو دادن و بعضیا  مثل همیشــه بلند ســام 
عــاوه بــر ســام،‌ یه »علیکــم« و »رحمــة الله«ی هم بهــش اضافه 

که شیطنت ازش می‌بارید.  کردن، البتّه با لحنی 
عبام رو از روی دوشم برداشتم و گذاشتم روی میز. دانش‌آموزی 
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که وقت ورودم به مدرســه، نگران ســرِ بسته‌م بود، رو نیمکت اوّل 
گره بخوره.  نشســته بود. انگار دوســت نداشت نگاهش به نگاهم 

برا همینم داشت با دفتر و خودکارش بازی می‌کرد. 
کم بود. به نظر می‌رســید خیلیا  کلاس حا فضای ســنگینی بر 

گفتم:  کلاسشون باشم. به بچّه‌ها  دوست ندارن من سر 

این ســاعت، شــما منتظر اومدن مــن نبودید. طبــق برنامه، الآن 

کــه  کلاس بــود و بهتــون درس مــی‌‌داد. منــم  متــون ســر 
ّ

بایــد معل

که   بــه خاطــر ایــن 
ً
بــا شــما هماهنــگ نکــردم و اومــدم.‌ پــس اوّلا

که  کســایی   
ً
مزاحمتــون شــدم، ازتــون عذرخواهــی می‌کنــم. ثانیا

کــه  کاری  دوســت نــدارن حرفــای مــن رو بشــنون، می‌تونــن هــر 

تکلیفــای ســاعت  گــه می‌خوایــد  ا بــدن.  انجــام  دوســت دارن، 

گه دیشــب  بعدتــون رو انجــام بدیــد، هیــچ ایــرادی نــداره. تازه، ا

خــوب نخوابیدیــد و دوســت داریــد بخوابیــد،‌ ســرتون رو بذاریــد 

گه دوســت دارید با  روی میــز و بــا خیــال راحــت بخوابیــد. حتّــی ا

گه  بغل‌دســتی‌تون حــرف بزنیــد، از نظــر مــن مانعــی نــداره. فقط ا

که  که صدای من به بچّه‌هایی  کنید  کم آروم صحبت  ممکنــه، یه 

دوست دارن حرفام رو بشنون، برسه.

کرده‌ن. شــاید  که خیلــی تعجّب  از قیافــۀ بچّه‌هــا معلــوم بــود 
بعضیاشــون فکــر می‌کــردن مــن دارم شــوخی می‌کنــم و شــایدم 
کردم اونا  خیــال می‌کــردن دارم نمایش بــازی می‌کنم. من تــاش 
که پیشــنهادای من واقعین. ظاهراً تلاشم  خیالشــون راحت بشه 
کردن  بی‌نتیجــه نمونــد و بعضیا دفتراشــون رو در آوردن و شــروع 
که چرت  گذاشــتن رو نیمکت  به نوشــتن. بعضیا هم سرشــون رو 
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کردن به حرف زدن با هم. بزنن. یه عدّه هم با خیال راحت شروع 
کــه بچّه‌هــا پیشــنهادام رو جــدّی  وقتــی خیالــم راحــت شــد 
گرفته‌ن، به بچّه‌هایی که دوست داشتن حرفام رو بشنون، گفتم: 

کنــم در بارۀ چــی با همدیگــه حرف  که مــن تعییــن  بــه جــای ایــن 

کــه با هم هســتیم،‌ در بارۀ چی  بزنیــم، شــما بگید تو این ســاعتی 

کنیم. صحبت 

این رو که گفتم، دیدم بعضی از اونایی که داشتن تکلیفاشون 
کردن به همفکری  رو می‌نوشــتن، دفتراشــون رو بســتن و شــروع 
بــا بغل‌دستی‌شــون. یــه دفــه یــه صدایی از اون وســط بلند شــد 
که از ســر و روش  کــرد. دانش‌آموزی  کــه همــه رو متوجّه خــودش 
که پیشنهادای ما  گه راســت می‌گید  گفت: »ا شــیطنت می‌بارید، 

براتون مهمّه، در بارۀ عشق حرف بزنید«. 
گفتن:  کلاس یه صدا  تا این موضوع پیشــنهاد داده شد، همۀ 

»همین، همین!«.
که با این پیشنهاد رو به رو می‌شدم. راستش  دفۀ اوّلم نبود 
پیشــنهاد  رو  موضــوع  ایــن  بچّه‌هــا  از  بعضــی  کــه  می‌دونســتم 
که خودشــون  کلاس به ســمت و ســویی بــره  مــی‌دن تــا فضــای 
کــه بچّه‌ها  که داشــتم، برام روشــن بود  می‌خــوان. بــا تجربه‌ای 
بــا این پیشــنهاد می‌خوان بحــث رو وارد موضوع ارتباط دختر و 
کنن؛ ولی از طرفی هم اعتقاد داشــتم و هنوزم اعتقاد دارم  پســر 
کردن در بارۀ‌ ارتباط دختر و پســر، به تنهایی نمی‌تونه  که بحث 

فایده‌ای برا بچّه‌ها داشــته باشه.

13



به هر حال وقتی دیدم بیشتر بچّه‌ها یه‌صدا هستن و دوست 
کــردم و بحث رو  دارن ایــن موضــوع مطرح بشــه، بلافاصله قبول 

کردم. شروع 
گچ سفید برداشتم و رو تخته‌سیاه با خطّ درشت نوشتم:  یه 

محبّت.
گفتم:  بعد برگشتم رو به بچّه‌ها و 

که شاید خنده‌تون بگیره؛  بچّه‌ها‌! می‌خوام یه چیزی بهتون بگم 

گه خواستید، بخندید. من ناراحت نمی‌شم؛  امّا اشکالی نداره. ا

که می‌گــم، بحث امروز هیچ وقت  کلمه‌هایی  امّــا می‌دونــم با این 

از ذهنتون بیرون نمی‌ره. 

کلمه‌هــای خنــده‌دار رو بشــنون. منم  بچّه‌هــا منتظــر بــودن 
گچ رنگی برداشــتم و جلــوی اون  زیــاد منتظرشــون نذاشــتم. یــه 
کــه رو تخته‌ســیاه نوشــته بــودم، دو تــا فِلِش  »محبّــت«ِ درشــتی 

گفتم:  کشیدم: یکی، رو به بالا و یکی هم رو به پایین. بعد 

بچّه‌هــا! محبّــت دو جوره: یکی محبّت پاســتوریزه و بهداشــتی و 

گندیده و غیر بهداشتی.  اون یکی، محبّت 

کلمه‌ها رو مقابل فِلِشــا  گچ ســفید رو برداشــتم و ایــن  دوبــاره 
نوشــتم. بچّه‌هــا تا حالا این تقســیم‌بندی رو نشــنیده بودن. برا 
همینــم همــه زدن زیر خنــده. منم باهاشــون خندیــدم. صدای 

گفتم:  کمتر شد، ادامه دادم و  که  خنده‌ها 

که  گندیــده و غیر بهداشــتی، عاشــق، خیــال می‌کنه  تــو محبّتــای 

گــر درســت و حســابی به خــودش و محبّتــش نگاه  عاشــقه؛ امّــا ا
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کنــه، می‌بینــه پشــت پــردۀ این عشــق، فقط هوســه و جز هوس، 

که  چیــز دیگــه‌ای نیســت. ایــن عاشــق تــا وقتی دنبــال معشــوقه 

که این  کنــه. همیــن  اون بتونــه بســاط هــوا و هــوس ایــن رو جور 

بساط جمع شد، عاشق می‌زنه زیر همه چیز و بی‌خیال معشوق 

گندیده،‌ شاید اوّلشون قشــنگ باشن؛ امّا یه  می‌شــه. عشــقای 

که هر دوشــون به  گذشــت، هر دو طرف می‌فهمن حسّــی  که  کــم 

که باشه، اسمش »عشق« نیست. هم دارن، هر چی 

کت‌تر از اوّلش شــده بود. بــا نگاهم یه دوری  کلاس خیلی ســا
که هنوز تو باغ بحثمون نیومده بودن  کلاس. جز چند نفر  زدم تو 

کار خودشون رو می‌کردن، بقیّه حواسشون به من بود. و 
گندیده، دیگه بیشــتر از این،  در بــارۀ محبّــت غیر بهداشــتی و 
توضیح ندادم و رفتم سراغ محبّتای بهداشتی و پاستوریزه و گفتم: 

گندیده، تو محبّتای بهداشــتی، دیگه ردّ پایی  بــر خلاف محبّتای 

از هــوا و هــوس نیســت. معشــوق بــه فکر خودِ عاشــقه، عاشــقم 

دنبال خود معشــوقه. آبروی معشــوق، آبروی عاشقه و معشوقم 

که محبّتای بهداشتی  به فکر آبروی عاشــقه. بذارید به جای این 

رو بیشــتر توضیح بدم، چند تا مثال برا محبّتای بهداشــتی بزنم. 

کــه پــدر و مــادر بــه بچّه‌شــون دارن، از همیــن محبّتــای  محبّتــی 

بهداشــتیه. پــدر و مــادر، عاشــق بچّه‌شــونن. خیر و صــاح بچّه، 

که پیشــرفت می‌کنه، انگار پــدر و مادر  آرزوی پــدر و مــادره. بچّــه 

کردن و خوش‌حالی و ناراحتی بچّه، پدر و مادر رو شاد  پیشرفت 

که بچّه بــه پدر و مــادرش داره، از  و غمگیــن می‌کنــه. محبّتــی هم 

جنس محبّتای بهداشتیه. 
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کارای خودشــون رو انجــام  کــه داشــتن  از تعــدادِ بچّه‌هایــی 
کلاس ســر و صدا بود.  کم شــده بود؛ امّا هنوز تو  می‌دادن، خیلی 

بازم ادامه دادم: 

گــه آب بهداشــتی ندیــد، یه خــورده صبر  بچّه‌هــا! بــه آدم تشــنه ا

می‌کنــه؛ امّــا وقتی تشــنگی بهــش فشــار آورد، حاضر می‌شــه آب 

که تشنه‌ست و داره از تشنگی جون  غیربهداشــتی بخوره. آدمی 

کثیــف رو بخوره.  گل‌آلــود و  مــی‌ده، حتّــی حاضــره یــه آب لجنی و 

همــۀ آدمــا نیــاز دارن بــه محبّت. آدما، هــم دوســت دارن محبّت 

ببینن و هم دوست دارن محبّت بکنن. 

گیــرش نیومد،  گــه دل آدم، محبّت بهداشــتی  محبّــت مثــل آبــه؛ ا

که به  گندیــده و غیر بهداشــتی. فرق دلــی  مــی‌ره ســراغ محبّتــای 

که دل،  کــه محتــاج آبه، اینــه  محبّــت نیــاز داره و جیگــر تشــنه‌ای 

گیرش نیاد، زود می‌ره  گه محبّت بهداشتی  کم‌طاقت‌تره. ا خیلی 

سراغ محبّتای غیربهداشتی. 

بچّه‌ها! پس هر چه قدر می‌تونید، به پدر و مادرتون محبّت کنید. 

گه اونا محبّت  به برادر و خواهرتونم محبّت داشــته باشید. حتّی ا

که  کنید بــا رفتــارای محبّت‌آمیــز و حرفایی  نمی‌کنــن، شــما ســعی 

کنید. این طوری  بــوی محبّت دارن، فضــای خونه رو از محبّت پر 

خطر محبّتای غیر بهداشــتی، هم خودتون و هم خونواده‌تون رو 

کمتر تهدید می‌کنه.

کــه با بحث ارتبــاط بر قرار  از نــگاه بچّه‌هــا خوب می‌شــد فهمید 
کردن و دارن اون رو تو زندگی‌شون پیدا می‌کنن. احساس کردم دیگه 

که اون حرف اصلی رو بگم. پس این طوری ادامه دادم: وقتشه 
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راستی بچّه‌ها! محبّت خدا هم، بهداشتی و پاستوریزه‌ست. اصلًا 

کار  بهداشــتی‌تر از ایــن محبّــت، دیگه پیدا نمی‌شــه؛ امّا بایــد چی 

کنیم که محبّت خدا تو دلمون زیاد بشه؟

کــه بچّه‌هــا جــواب ســؤالم رو بــدن؛ امّــا  کمــی منتظــر مونــدم 
که می‌خوان خودم جواب این سؤال  سکوتشــون نشــون می‌داد 

گفتم:  رو بدم. منم 

آدم کسی رو می‌تونه دوست داشته باشه که بشناسدش. خدا رو 

کسی  باید بشناسیم تا محبّتش تو دلمون زیاد بشه. دیدید وقتی 

مون لطفی می‌کنه، محبّتش تو دلمون بیشتر می‌شه؟ 
ّ

در حق

که  ببینیم  کردن محبّت خدا تو دلمــون، اینه  یــه راه دیگــه برا زیــاد 

خدا چه قدر بهمون نعمت داده. از همین امشب یه دفتر بردارید 

و هــر شــب، یکــی از نعمتــای خــدا رو تــوش بنویســید. یــه مدّتــی  

می‌گذره و می‌بینید دفترتون تموم شده؛ امّا نعمتای خدا نه. 

رو  حرفاتــون  اونــم  و  می‌کنیــد  دل  درد  کســی  بــا  وقتــی  دیدیــد 

که بیشــتر از قبل  می‌شــنوه و ســبک می‌شــید، احســاس می‌کنید 

کردن محبّت خدا اینه  دوســش دارید. یکی دیگه از راه‌های زیاد 

کــردن با خدا راه‌های مختلفی  کنیم. درد دل  کــه باهاش درد دل 

که اهــل بیت؟عهم؟ یاد  کــه آدم با دعاهایــی  داره. یــه راهــش اینــه 

دادن، بــا خدا حــرف بزنه. این ارتباط می‌تونه با نامه هم باشــه. 

بله، با نامه. آدم یه گوشه‌ بشینه و برا خدا نامه بنویسه و هر چی 

دل تنگش می‌خواد، رو برگه بیاره. بعد از مدّتی، می‌بینید یه دفتر 

که پر از حرفای شــما با خداســت. اسمش رو هم می‌تونید  دارید 

بذارید »دل‌نوشته‌هایی برا خدا «. 
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کــردن با خدا هســت. تو این  یــه راه آســون دیگــه هم بــرا درد دل 

کنیــد تــا دعایــی بخونیــد و نــه می‌خواد  کتابــی بــاز  راه، نــه لازمــه 

گرفت، یه  که توش چیزی بنویســید. وقتی دلتون  دفتری بردارید 

گیر بیارید و بشــینید با خدا حرف بزنید، مثل  جای دنج و خلوت 

حرف زدن دو تا دوست صمیمی با هم.

کار دیگــه‌ای نمی‌کــرد. الآن  گــوش دادن،  کســی جــز  تقریبــاً 
کــه دوســت داشــتم انجــام بــدم تا  کاری  وقتــش بــود؛ وقــت اون 
که شــده، طعم شــیرین ارتباط با خدا رو  بچّه‌ها برا چند دقه هم 

گفتم:  بچشن. برا همینم 

کنم تا  کمی صحبــت  بچّه‌هــا! می‌خوایــد همیــن الآن مــن با خــدا 

ببینید چه قدر خودمونی و راحت می‌شه با خدا حرف زد؟

گفتن: بله. همه 
کردم به خوندن این شعر:  منم وسط کلاس زدم زیر آواز و شروع 

خــوب می‌دونی تو رو می‌خوام کــه خیلــی روســیام بــا ایــن 

یــه جـــور بشــه پیشــت بیــام ایـــــــــــــنه وم    آرز تمـــــــــوم    

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

می‌شــم خوبــی  بنــــــــدۀ  مــن  کنــی کمــک  منــــــــــــــو  گــه  ا

پیشــم دیگــــــه  مــی‌آد  آقــام  بشــی راضــــــی  مـــن  ز  گــه  ا

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

کلاس ترکید. صدای ســکوت شکست. شکستنش رو می‌شد 
با صدای گریۀ بچّه‌ها به راحتی شنید. همین طور که می‌خوندم،‌ 
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روی تخته‌سیاه هم شعر رو می‌نوشتم:
کـــــــــاروان مونــــــــــــــــــده منــم از  از همــه جــا رونــــــــــــــده منــم

سیــــــاهشو خونـــــــــــــــــده منــم کــــــــــه آقــــــــــــــــا پروندۀ اون 

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

گنــاه تــو  بمـــــــــــــونم  حیفــــه  گِلــم ز فاطمه‌ســـت کــه  مــن 

چــــــــــرا بشــــــــه عمــــــــــرم تبــاه کــه دلــم با فاطمه‌ســت من 

مــن! خـــدای  مــن،  خــدای  مــن! خــدای  مــن،  خــدای 

گذاشــتن روی  کــه خجالت می‌کشــیدن، سرشــون رو  بعضیــا 
گریه  کــه دارن  نیمکــت؛ ولــی تکونای شونه‌شــون نشــون مــی‌داد 
کاری به بغل‌دستیاشــون نداشــتن و راحت  می‌کنــن. خیلیا هــم 

گریه می‌کردن. داشتن 
کلاس رو آوردم تو بحث  کــه تمــوم شــد، دوبــاره فضــای  شــعر 

گفتم:  محبّتای بهداشتی و 

یکــی دیگــه از محبّتــای بهداشــتی، محبّــت امــام زمانه. بــرا زیاد 

رو  ایشــون  بایــد  هــم  زمــان  امــام  بــه  خودمــون  محبّــت  کــردن 

کنیــم، براشــون نامــه بنویســیم،  بشناســیم، باهاشــون درد دل 

باهاشون حرف بزنیم.

که با خدا داشــتن،  نمی‌خواســتم بچّه‌هــا از فضــای مناجاتی 
گفتم:  بیان بیرون. برا همینم خیلی زود پیشنهاد دادم و 

کمی با امام زمان حرف بزنیم؟ بچّه‌ها! می‌خواید همین حالا 

گفتن: بله. بچّه‌ها خیلی بلندتر از دفۀ اوّل 
کردم به خوندن:  منم شروع 
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کنــم یــه بار تُــو دنیــا آقاجون! دوســت دارم نیــگات 

آقاجــون! تموشـــا  کنــم  جمالتـــــــــو  می‌شــــــه  چــی 

کنه؟ کم می‌شــه یه روســیا نیــگات  مگـــــــه چیــــــزی 

آقاجــون! دریـــا  آب  نمی‌شـــــــه  کــم  جرعــه  یــه  بــا 

کــه هر دو تامون دوسِــش داریم به جون حســینی 

آقاجــون! پــا  از  و  ســر  نمی‌شناســم  دیدنــت  بــرا 

کــه می‌خونــدم، شــعر رو روی تخته‌ســیاه  بــازم همیــن طــور 
گریــه می‌کــردن و در  گــوش مــی‌دادن و  می‌نوشــتم. بچّه‌هــا هــم 

ضمن، شعر رو تو دفترشون می‌نوشتن.
کلاس، خیلــی عجیــب و غریــب شــده بــود. قشــنگ  فضــای 
که بوی محبّت خدا و امام زمان؟عج؟ تو  کرد  می‌شــد احســاس 

کلاس پیچیده.
که نگران ســرِ  تو این بین، چشــمم خورد به اون دانش‌آموزی 
بســته‌م بود. اشــکاش بدجور دل آدم رو آتیش می‌زد. به چشــام 

زُل زده بود و داشت با بیت بیت این شعر، اشک می‌ریخت.

نــدارن؟ دل  بــدا  مگــه  می‌زنــی،  ســر  خوبــا   بــه 

بــزن ای خــوبِ خوبــا آقاجــون! بــه مــن  یــه ســرم 

داری خیلــی  منــو  هــوا  گفتــــــــــه‌ام  رقیبــا  بــه 

آقاجــون! رقیبـــــــــــــــــا  پیــش  نبـــــــــــــری  آبرومـــــــــــو 

مــی‌آرم کــم  زیــاد  تــو  بــا  عاشــقی  تــو  می‌دونــم 

آقاجــون! امضــا  عاشــقیم  بشــه  تــا  کــن  مــدد  تــو 

کلاس  ک این بچّه‌ها تو  که دلای پا کنید حال و هوایی رو  باور 
کــرده بود، حتّی تو هیئتای بزرگم نمی‌شــد بــه این راحتی  ایجــاد 
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کلاس رو پــر از بــوی  کــرد. صفــای دل ایــن بچّه‌هــا، فضــای  پیــدا 
کرده بود؛ از همون محبّتای بهداشتی. عشق و محبّت 

منــــــــــه دل  تــو  و  مــن  بیــن  دیــوارِ  می‌دونــم 

آقـــاجون! رو  مـــــــا  دل  کــن  خــراب  و  کــن  آبــادم 

بشـــــــه عاقــا  حســرت  بــده  بهــم  جنـــــــــــونی  یــه 

کــن بــا چشـــات یوســـف زهــرا  آقـــاجون! دیوونــم 

تــو شــمع  گــرد  بــه  پروانـــــــــه  مثــل  دارم  دوســت 

آقـــاجون! پـــــــــروا  بــدون  بســــــــــــوزونم  خودمــــــــــو 

کلاس تموم شــد؛ امّــا بچّه‌ها بیــرون نمی‌رفتن.  زنــگ خورد. 
مــن نشســته بــودم رو صندلی و بچّه‌هــا دورم جمع شــده بودن. 
حرفاشــون خیلی برام جالب بود. سؤالا، هم یه عالمه بهم انرژی 

می‌دادن و هم داغونم می‌کردن.
یکی می‌گفت: من تا حالا نماز نخوندم. حالا باید چی کار کنم؟ 
کــه از نماز حرفــی نزده بــودم. حتّی  خیلــی عجیــب بــود!‌ من 
وقتــی در بــارۀ راه‌هــای ارتبــاط با خــدا صحبت می‌کــردم، از عمد 
کــه این  در بــارۀ نمــاز، چیــزی نگفتــه بــودم. پــس چی شــده بود 

دانش‌آموز، به فکر نمازای نخونده‌ش افتاده بود!؟ 
یکــی دیگــه می‌گفت: من تــا امــروز، روزه‌هام رو نگرفتم. شــما 

کنم!  کار  می‌گید چی 
کلاس یه بارم از روزه حرف نزده بودم. حتّی وقتی   من تو اون 
کلاس شــدم، بــه رســم ســام و علیــکای ماه‌رمضونــی عمــل  وارد 
که اون  نکردم و نگفتم »نماز و روزه‌هاتون قبول!«. چی شده بود 
دانش‌آموز دنبال راهی می‌گشت برا جبران روزه‌های نگرفته‌ش؟
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کــه  کســی ارتبــاط دارم  یکــی هــم می‌گفــت: چنــد وقتیــه بــا 
نبایــد. محبّتمون به همدیگه از همین محبّتای غیر بهداشــتیه 
گفتید. نمی‌خوام دیگه باهاش باشــم. به نظرتون خدا  که شــما 

من رو می‌بخشه؟
وقتی داشتم از محبّتای غیر بهداشتی حرف می‌زدم، بچّه‌ها 
منتظــر بــودن خیلــی زود، »ارتبــاط دختــر و پســر« رو بــه عنــوان 
کنم؛ امّــا من حتّی  یــه نمونــه بــرا محبّتای غیر بهداشــتی معرّفــی 
یــه بــارم اســمی از ارتباط دختر و پســر نبــرده بودم. پــس چرا این 
دانش‌آموز اومده بود با من در بارۀ قطع ارتباط با دوســت جنس 

مخالفش حرف می‌زد؟
کــه چند لحظه طعمِ  می‌دونیــد چرا ایــن اتّفاقا افتاد؟ برا این 
که فطرتشون به دنبالش می‌گشت. وقتی  اون چیزی رو چشیدن 
که چه قــدر محبّتایی  طعــم محبّــت خدا رو چشــیدن، فهمیدن 

که تا الآن دنبالش بوده‌ن،‌ پوچ بوده. 
کلاس و چند تا  کــه ایــن تجربــه رو تو چنــد تــا  جالبــه بدونیــد 

کردم و تقریباً همه جا یه نتیجه داد. مدرسه اجرا 
همــۀ ایــن تجربه رو تو این جملۀ قشــنگ امام ســجّاد؟ع؟ تو 

کرد: »مناجات المُحبّین« می‌شه خلاصه 

مِنکَ  فَرامَ  تِکَ  مَحبَّ ةَ  ݩَ حَلاوݧ ذاقَ  ذی 
َّ
ال ذَا  مَن  إلٰـهی! 

ذی أنِسَ بِقُربِکَ فَابتَغیٰ عَنکَ حِوَلًا؟! 1
َّ
بَدَلًا؟! وَ مَن ذَا ال

که شیرینی محبّت تو را چشید و  کیست آن  معبود من! 

1  . مفاتیح الجنان، مناجات خمس‌عشرة . 
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که به مقام قُرب تو  جز تو کسی را خواست؟! و کیست آن 
گردانید؟! ی از تو  اُنس یافت و لحظه‌ای رو

بعد از شــنیدن این خاطره، حالا اشکالی نداره چند تا سؤال 
کنیم؟ از خودمون بپرسیم و در بارۀ جواب اونا فکر 

ی بناست از یه عالمه راهِ رفته و به بن‌بست رسیده، دست  کݭݭِ  _
برداریم؟ معلومه؟

ی می‌خوایم فقط از خطر بگیم و بچّه‌ها رو از زشتیا نهی  کݪݭِ _ تا 
کمتر نشــونِ‌ بچّه‌ها می‌دیم؟ یعنی هنوزم  کنیم؟ چرا قشــنگیا رو 
که وقتی قشــنگیا رو نشــون بچّه‌ها می‌دیم، راحت‌تر  باور نکردیم 
از زشتیا دست بر می‌دارن؟ نکنه هنوز ایمان نیاوردیم به قشنگی 
خــدا! شــایدم به فطرت زیبادوســت آدمــا اعتقــادی نداریم! چرا 

بعضیامون می‌ترسیم از قشنگیا حرف بزنیم؟ 
_ چــه قــدر بایــد تو دینمــون از محکم بودن ریســمون محبّت 

کنیم راه ورود به دین، دروازۀ محبّته؟ حرف بزنن تا باور 
کــدوم از آســیبای اخلاقــی باید یه  _ چــرا فکــر می‌کنیــم بــرا هر 
نســخۀ جدا نوشــت؟ نکنه ما هنوزم به »فطرت« ایمان نیاوردیم 
کنیم، خیلی از مشــکلات  گــه فطرت رو بیــدار  که ا و بــاور نکردیــم 

اخلاقی و اعتقادی، خود به خود حل می‌شن؟ 
که آشــتی دادن دل آدمــا با محبّت خدا،  کاش بــاور می‌کردیم 
کاش می‌فهمیدیم  کردن فطرته! و  یکی از نقدترین راه‌های بیدار 
که شناسوندن این خدا به بنده‌هاش، یکی از اصلی‌ترین راه‌های 

آشتی دادن دل آدما با محبّت خداست!
بــه  رو  مجموعــۀ »طعــم شــیرین خــدا« تصمیــم داره خــدا 
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که خــود خدا، خودش رو  شــما بشناســونه، البتّه همون طوری 
که دوســتای درجه‌یکــش، یعنی  کــرده و همون جــوری  معرّفــی 

کرده‌ن.  اهــل بیت؟عهم؟ برامون تعریف 
خــدا وقتی از خودش حرف می‌زنه و وقتی بنده‌های ویژه‌ش 
که دیگه هر چیزی  در بــاره‌ش می‌گن، به قدری خوردنی می‌شــه 
کــه بــوی خــدا رو نــده، بــرا آدم تهــوّع‌آور می‌شــه. این حرفا شــعار 

کرد. نیستن، عین حقیقتن. باید به سمتش رفت تا باور 
کتــاب ســوم از مجموعــۀ »طعــم  کــه  خــدا رو شــکر می‌کنیــم 
که برید ســراغ درســای این  شــیرین خدا« آماده شــد. قبل از این 
کتــاب قبلی  کــه تــو دو تــا  کتــاب، بهتــره بــا همدیگــه درســایی رو 

کنیم.  داشتیم، مرور 
من با خدای کوچکم قهرم! اسم کتاب اوّل این مجموعه‌ست 
که تا حالا داشــتیم،  کــه ســیزده تــا درس داره. پایۀ همۀ بحثایی 
کتاب اوّل مطرح شــد. حــرف اصلی ما تو  که تــو  موضــوع مهمّیــه 
کــه »خــدا رو باید بــزرگ دید«؛ چــون اعتقاد  کتــاب ایــن بــود  اون 
کنه.  بــه وجــود خدا، بــه تنهایی نمی‌تونه خــدا رو وارد زندگــی ما 
کنیــم، باید به بزرگی خدا باور  که بتونیم با خدا زندگی  مــا بــرا این 
که تو قرآن به پیامبر  داشــته باشــیم. باور به بزرگی خدا، دستوریه 

خدا؟صل؟ داده شده:

ر.1 ِ
ّ
ب

َ
ك

َ
 ف

َ
ک

َّ
ب

َ
وَ ر

و پروردگارت را بزرگ بشمار.

1. سورۀ مدّثّر )74(، آیۀ 3.
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گــه خدا رو بــزرگ ببینیم، تــوی زندگی‌مون اتّفاقای اساســی  ا
می‌افتن. ده تا از مهم‌ترینِ این اتّفاقا اینا هستن:

1. همۀ زندگی‌مون می‌شه اخلاص.
2. با همۀ وجودمون‌ به خدا اعتماد می‌کنیم.

3. ترسمون از بین می‌ره و‌ آرامش پیدا می‌کنیم.
4.‌ وعده‌های خدا رو جدّی می‌گیریم.

کلّی از بین می‌ره. 5.‌ ناامیدی‌مون به طور 
6. تعریفمــون از عزّت عوض می‌شــه. جایــگاه واقعی »عزّت« 

رو می‌شناسیم.
7. خودمون رو »هیچ« حساب می‌کنیم.

8. حسّ عاشقونه‌مون به خدا متفاوت می‌شه و تو این حسّ 
که فقط چشیدنیه. عاشقی، یه احساس ذلّت شیرینی می‌آد 

که  9. خشــیت از خــدا، وارد قلــب آدم می‌شــه. ایــن خشــیت 
گناه نکردن رو هم با خودش می‌آره.  اومد، انگیزۀ 

10. تحمّــل مصیبــت برامــون آســون و حتّــی مصیبــت برامون 
شیرین می‌شه.

کتــاب دوم از این  می‌شــود ایــن قــدر مهربان نباشــی؟! اســم 
کــه یــازده تــا درس داره. خواســتیم از درس اوّلِ  مجموعه‌ســت 
کرد  کار بایــد  که: »چــی  کتــاب دوم، بــه ایــن ســؤال جــواب بدیــم 
کتــاب اوّل، ایــن دغدغه  کــه خــدا رو بــزرگ دیــد؟«؛ امّــا مباحــث 
کــه: »راه خــدا، باریک و طولانیــه و واقعاً  رو بــرا بعضیــا پیــش آورد 
کار  پیمودنــش ســخته؛ چــون وقتی می‌خــوای بری به ســمت یه 
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گرفتار  دست‌اندازای بدجور می‌شی.  خوب، می‌بینی تو مسیرش 
این دغدغه، آدم رو به سمت ناامیدی می‌بره«.

امــام  کــه درِ خونــۀ  بــود  ایــن دغدغــه  بــر طــرف شــدن  بــرا 
المُریدیــن«  »مناجــات  ســفرۀ  ایشــونم  و  زدیــم  رو  ســجّاد؟ع؟ 
کــردن. اتّفاقــاً همــون ابتــدای مناجــات، بــه  رو جلومــون پهــن 
گــه بخوایــم مســیر  کــه ا دغدغه‌مــون جــواب دادن و فهمیدیــم 
گه این  خــدا رو بریــم، حتمــاً باید خــودِ خــدا راه‌نمامون باشــه. ا
گرفتن  جــور نباشــه، راه، تنــگ و دســت نیافتنیه. البتّــه بعــد از 
جواب، ســر ســفرۀ امــام ســجّاد؟ع؟ نمک‌گیر شــدیم و تصمیم 

گرفتیــم تــا آخرش بمونیــم و از اون بهره ببریم.
امــام ســجّاد؟ع؟  از  کــه جــواب دغدغه‌مــون رو  ایــن  از  بعــد 
کنیم  کار  که: چی  گرفتیم، رفتیم ســراغ پاسخ دادن به این سؤال 

خدا رو بزرگ ببینیم؟
کــه فهمیدیم باید  تــو مســیر جــواب دادن به این ســؤال بود 
گفتیم  خدا رو درست بشناسیم تا اون رو بزرگ ببینیم. بعدشم 
که  بــرا شــناخت درســت خــدا، دو تــا راه وجــود داره: یکــی ایــن 
گفته شــده:  اهل بیت؟عهم؟ رو بشناســیم؛ چون تو حدیثا بهمون 
کــه بریم  شــناخت اونــا شــناخت خداســت. دومیــن راه هــم اینه 
که خود خدا و اهل بیــت؟عهم؟ در بارۀ صفات خدا  ســراغ حرفایــی 
گه به این شناخت  گفتیم ا گفته‌ن. اوّل بنا شد راه دوم رو بریم و 
کنیم، حتماً خدا رو خدای بزرگی خواهیم دونست.  دست پیدا 
که وقتی می‌خوایم خدا رو بشناســیم،  اشــتباه بزرگ ما اینه 
که بریم درِ خونۀ خــودش رو بزنیم و به بنده‌های  بــه جــای این 
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که خدا رو به ما  کنیم  خاصّــش _ یعنــی اهل بیت؟عهم؟_ التمــاس 
بشناسونن، به عقل ناقص و علمِ نداشته‌مون اعتماد می‌کنیم. 
چه قدر قشــنگ امام ســجّاد؟ع؟ همــون اوّلای دعای ابو حمزه 

به خدا می‌گن:

يکَ وَ 
َ
يکَ وَ دَعَوتَنی إل

َ
لتَنی عَل

َ
بِکَ عَرَفتُکَ‏ وَ أنتَ دَل
م أدرِ ما أنتَ.1‏

َ
و لا أنتَ ل

َ
ل

خویش  سوی  به  مرا  تو  و  شناختم  را  تو  تو،  وسیلۀ  به 
گر تو  کردی و به سمت خویش دعوتم نمودی و ا راه‌نمایی 
]در مسیر هدایتم[ نبودی، من نمی‌دانستم که تو چیستی.

که برا  گذاشــتیم  که رفتیم ســراغ قرآن و بنا  از همین جا بود 
کمــک بگیریم. تو  فهــم درســت و دقیقِ قرآن، از اهــل بیت؟عهم؟ 
کتاب در  اوّلیــن آیــۀ قرآن، به اســم »رحمان« برخوردیــم و تا آخر 

بارۀ همین اســم و رحمت رحمانیِ خدا حرف زدیم.
کتاب ســوم این مجموعه با عنوان »با تیغِ مهربانی‌ات،  حالا 
کتاب،  آخرش می‌کُشــی مرا!« تو دستای شماســت. موضوع این 
که خدا نســبت  رحمت رحیمیِ خداســت؛ یعنی اون مهربونی‌ای 
که هر  کتــاب نُــه تــا درس داره  بــه بنده‌هــای مؤمنــش داره. ایــن 

درسش یه زاویه از این مهربونی خدا رو نشون می‌ده. 
که  کســایی  کتــاب، یــه مقدار بــا  کــه تو ایــن  همیــن جــا بگــم 
کنن، بحثم شــده.  دوســت دارن خــدا رو به مــردم اخمــو معرّفی 
کنه و  که مخاطب، فهم بهتری از خدا پیدا  این بحثا فقط برا اینه 

1. المصباح، ص 588.
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بتونه حرف درست رو از نادرست تشخیص بده.  من بنای جنگ 
کنم؟ وقتی می‌بینم بعضیا به خاطر  کار  و جــدال ندارم؛ ولی چی 
فهــم نادرستشــون از دیــن، دارن یه عــدّه رو از خــدا دور می‌کنن، 

نمی‌تونم بشینم و تماشاچی باشم. 
می‌خونیــد،  رو  بحثــا  ایــن  وقتــی  همیشــگی:  خواهــش  یــه 
گاهــی وقتا یــه حرف  کــه اومــده، باشــه.  حواســتون بــه دلیلایــی 
که تبدیل به یــه باور محکم  گفته می‌شــه  اشــتباه بــه قــدری زیاد 
کــم نداریــم؛  و ریشــه‌دار می‌شــه. متأسّــفانه مــا از ایــن نــوع بــاورا 
کــه حتّــی از قــرآن و حدیث، برامــون قابــل قبول‌ترن. هر  باورایــی 
که من دارم نظر شخصیم رو بیان می‌کنم  کردید  جایی احساس 
و بــدون دلیــل به ایــن جور بــاورا خُــرده می‌گیرم، حرفــم رو قبول 
گه دلیلی آوردم و اون دلیل از قرآن یا حدیث بود، به  نکنیــد؛ امّــا ا

کنید. احترام قرآن و اهل بیت؟عهم؟ حتماً بهش فکر 
که تو مســیر چشــیدن »طعم  کنم  چه قدر باید خدا رو شــکر 
که هستید  شــیرین خدا«، همراهیِ شما قطع نمی‌شه. ممنونم 
که با نظراتون، نقطه‌های ضعف و قوّت این مجموعه  و ممنونم 
که طعم شــیرین خدا همیشــه زیر زبونتون  رو بهم می‌گید. الهی 
باشــه و هیچ وقت، حتّی برا یه لحظه و به اندازۀ یه ذرّه، از خدا 

دور نشید!

کرامت قم، شهر بانوی 
خرداد 1397
محسن عبّاسی ولدی
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خیلی باید خدا رو شکر کنیم که این چند وقته اجازه داده در باره‌ش 
حرف بزنیم. چه قدر توصیف خدا خوش‌مزّه‌ و گواراست! چه جوری 

می‌شه خدا رو شکر کرد به خاطر این نعمت بزرگ؟!
وقتی طعم شیرین و مست کنندۀ توصیف خدا رو می‌چشیم، 
گیرشون  که دنبال همین غذا می‌گردن؛ امّا  کسایی بیفتیم  به یاد 
نمــی‌آد و فکر می‌کنن می‌شــه این غذا رو جاهای دیگه به دســت 

آورد و راه رو به خطا می‌رن.
ما می‌خواستیم خدا رو بزرگ ببینیم، پس باید می‌شناختیمش. 
و دوســتای  خــودش  درِ خونــۀ  رفتیــم  بشناســیمش،  خواســتیم 
کردیم و پای درس اهل بیت؟عهم؟ نشستیم  درجه‌یکش. قرآن رو باز 

تا ببینیم خدایی که به ما معرّفی می‌کنن، چه جور خداییه. 
کــه تــو مدرســۀ قــرآن و  آروم آروم داریــم می‌فهمیــم خدایــی 
که تو ذهنمون جا  اهل بیت؟عهم؟ داریم می‌شناسیم، با خدایی 
کنه، چه  که قبولــش  کــرده بودیم  داده بودیــم و بــه دلمونم زور 

قدر فرق داره. 
که چرا این دل بی‌زبون نمی‌تونســته  حــالا داریــم می‌فهمیم 
که زیر بار  خدای ما رو بپذیره و ما فکر می‌کردیم مشکل از این دله 



حرف حق نمی‌ره؛ امّا نگو این دل، خودش خدا رو می‌شناســه و 
اصلًا، خداشــناس آفریده شده. حالا برامون معلوم شده خدایی 
که ما داریم به این دل معرّفی می‌کنیم و  به زور می‌خوایم قبولش 

که این دل می‌شناسدِش. کنه، خدایی نیست 
کــه تــو اوّلیــن آیــۀ قرآن  کردیــم  از اوّلیــن توصیــف خــدا شــروع 

حیمِ«. نِ الرَّ حمٰـ اومده: »بِسمِ الِله الرَّ
عمومــی  مهربونــی  کــه  گفتیــم  خــدا  رحمانــیِ  رحمــت  از 
گه خودش توفیق بده، از این درس  خداســت. حالا می‌خوایم ا
کــه ویژۀ  بریــم ســراغ رحمــت رحیمیِ خــدا؛ همــون مهربونی‌ای 

بنده‌های مؤمنه.
خواهش می‌کنم برا قضاوت در بارۀ مباحث این کتاب،‌ یه مقدار 
کنیــد. اجازه بدیــد همۀ بحث مطرح بشــه، بعــد قضاوت  حوصلــه 
که تو درســای اوّل، ســؤالایی برا شــما ایجاد ‌شده‌ن  کنید. می‌دونم 
کنید،  کمی صبر  گه  که دوســت دارید زود به جوابشــون برسید؛ امّا ا

خیلی از این سؤالا تو درسای بعدی جواب داده می‌شن.
از همیــن اوّل بــدون مقدّمــه چنــد تــا آیــه رو با همدیگــه مرور 

کنیم تا یه مقدار، رحمت رحیمی رو با هم بچشیم.
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1. سورۀ زمر )39(، آیۀ 53.
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ی  یاده‏رو که بــر خویشــتن ز  بگــو: »اى بنــدگان من 
روا داشــته‏اید! از رحمــت خــدا نومیــد مشــوید. در 
گناهــان را م‏ىآمرزد. او خود،  حقیقــت، خدا همۀ 

آمرزندۀ مهربان است«.

کــه  امام صــادق؟ع؟ در بــارۀ این آیه  ابــو بصیــر نقــل می‌کنه 
فرمودن: 

گناهان را برای شما می‌بخشد. خدا همۀ 
ابو بصیر به امام؟ع؟ گفت: ما این آیه را این طوری نمی‌‌‌خونیم 
گناه‌های همۀ آدما رو  که خــدا  )برداشــت ابو بصیــر از آیه این بود 

می‌بخشه(.
امام صادق؟ع؟پاسخ دادن:

را  گناهان  همۀ  خدا  باشد  بنا  گر  ا محمّد!  ابو  ای 
کرد؟ کسی را عذاب خواهد  ببخشد، دیگر چه 

بعد ادامه دادن: 

که در این آیه بندگان خودش را با »یا عِبادی«  ]خدا 
این  از  مقصودی  سوگند  خدا  به  داده،[  قرار  خطاب 
»عِباد« نداشته، جز ما و شیعیان ما و شأن نزول این آیه 
گناهان  گفتم: خدا همۀ  که  نیست مگر همین   چیزی 

شما را می‌بخشد.1

1. »عَن أبی بَصیرٍ عَن أبی عَبدِ الِلَّه فی قَولِ الِلَّه؟عز؟ "لا تَقنَطوا مِن رَحمَةِ الِلَّه إنَّ 
نوبَ. قالَ فَقُلتُ: 

ُ
نوبَ جَمیعاً" فَقالَ: إنَّ الَلَّه یَغفِرُ لَکُم جَمیعاً الذّ

ُ
الَلَّه یَغفِــرُ الذّ

بُ؟ وَ  نوبَ جَمیعاً فَلِمَن یُعَذِّ
ُ

دٍ! فَإذا غَفَرَ الذّ ، فَقالَ: یا أبا مُحَمَّ
ُ
لَیسَ هٰکَذا نَقرَأ

 هٰکَذا إنَّ الَلَّه یَغفِرُ لَکُم 
ّ

الِلَّه مَا عَنىٰ مِن عِبادِهِ غَیرَنا وَ غَیرَ شیعَتِنا وَ ما نَزَلَت إل
نوبَ« ) تأویل الآیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص 508(.

ُ
جَمیعاً الذّ
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بریم سراغ یه آیۀ دیگه در بارۀ همین رحمتِ رحیمی:
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کــه بــه آیــات مــا ایمــان دارنــد نزد  کســانى  گاه  هــر 
تــو آینــد، بــه آنهــا بگو: ســام بــر شــما! پروردگارتان 
کس  کــه[ هر  کــرده، ]این  رحمــت را بــر خود فرض 
ى نادانى انجام دهد، سپس  کار بدى از رو از شما 
توبــه و اصــاح )جبــران( نمایــد ]مشــمول رحمت 

که او آمرزندۀ مهربان است. خدا م‏ىشود[؛ چرا 

در بــارۀ ایــن آیــه جفا شــده. نمی‌دونم چرا این قــدر به قرآن 
کلام خداســت؟ پــس چرا به  بی‌‌دقّتیــم؟ مگــه بــاور نداریم قرآن 

کنار آیاتش می‌گذریم؟  راحتــی از 
یادمــه چنــد وقــت پیــش در بــارۀ یه قانــون تو مجلس ســر و 
که تــو اون قانون  صــدا به پا شــد و مشــکل، ســرِ یه ویرگولــی بود 
گه این ویرگول رو یه جا می‌ذاشــتن،  جا به ‌جا اومده بود؛ یعنی ا
گه یه جای دیگه  برا بعضیا حقوق مادام العمر درســت می‌کرد و ا
کنار  می‌ذاشــتن، معنای دیگــه‌ای می‌داد. یه عــدّه مخلوق خدا 
هم نشســتن و یه قانونی با همدیگه نوشــته‌ن؛ حالا دارن بحث 
می‌کنــن در بــارۀ یــه ویرگولــش و می‌گــن با جا بــه ‌جایــی اون، یه 

1. سورۀ انعام )6(،‌ آیۀ 54.
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کتاب قانــون خدا هم  عالمــه معنــا عــوض می‌شــه! واقعاً در بــارۀ 
همین طوری دقّت می‌کنیم؟

گناه مؤمنا حــرف می‌زنه _  تــو ایــن آیه خــدا در بارۀ بخشــش 
یعنی همون رحمت رحیمی_ و این بخشش رو اختصاص می‌ده 

که از روی جهل انجام شده‌ن.  گناه‌هایی  به 
حــالا با اســتناد بــه همین آیه خیلی زود بعضیــا به این جوونا 
گه  و نوجوونای بیچاره می‌گن:‌ »حواســتون باشــه‌ها! فکر نکنید ا
کردید، خدا شــما رو می‌بخشــه. ببینید خدا تو این  گناه  عمــدی 
که از سر جهل و نادونی انجام دادید،  گناه‌هایی رو  آیه داره می‌گه 

می‌بخشه!«.
که با نادونی‌  گناهی  گفت: آخه آدمای حســابی!  بایــد بــه اینا 
کــه خــدا بخــواد منّتش رو  انجــام می‌گیــره،‌ مگــه بخشــیدن داره 
بــذاره ســرِ بنده‌هــاش؟ چــرا بــا بی‌ســوادی‌تون، مــردم رو از خــدا 
دور می‌کنیــد؟ بِریــد یه مقــدار همین قرآن رو بخونیــد و ببینید آیا 
که عمــدی نبوده؟ وقتی قــرآنِ عربی رو  کاری  کار جاهلانــه یعنــی 
کنید، همین بلا رو ســر مردم  می‌خواید فارســی بفهمید و تفســیر 

می‌آرید دیگه.  
کیــد می‌کنــم در بارۀ  امــام صــادق؟ع؟ در بــارۀ همیــن آیــه، تأ

که: همین آیه، این مطلب رو فرموده‌ن 

گر  ا حتّی  می‌دهد،‌  انجام  بنده  که  گناهی  هر 
است؛  جاهل  هم  باز  باشد،  گاه  آ آن  بودن  گناه  از 
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